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میباشد  مطلب نویسندۀ  بدوش جملات و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۰۲۳  اپریل 10           بخش رجال سیاسی   -تأریخ دانشمند محترم استاد داکتر اکرم عثمان  ۀ نوشت 
 

  السلطنت لیوک «یدرواز  خان یمحمد ول» دیشه ۀشهزادمعرفی 
 قاموس کبیر افغانستاندر   یامان الله خان غاز حضرتیاعل

 

محمد ولیخان دروازی از تبار و تیرۀ شاهان بدخشان است، اگر در  
تاریخ معاصر افغانستان شخصیتی را در تجسم تمام عیار سرگذشت 
وطن ما سراغ بگیریم هیچکس برازنده تر از محمد ولیخان دروازی  
نیست چه او تمام خوب و خراب این بوم و بر را با رگ رگ وجودش 

ایوب وار تا تحمل بهتان و افترا، تا   بازتاب داده است از صبوری
قبول غل و زنجیر زندان دهمزنگ، تا حلق آویز شدن به ریسمان دار  
آب و گل  این  بودند که سفاهت زمامداران  همه و همه مکافاتهایی 
برای او تدارک دیدند. از این جاست که او بدون تردید به عنوان یک 

یخ ما قد علم می کند و نهاد و کلیت اخلاقی و بیداری وجدان در تار
 .جاودانه می شود

افغانستان  تاریخ  جمله  از  مشرقزمین  تاریخ  که  است  روشن  ناگفته 
مجموعۀ از رویدادهای نا پالوده و نا سفته ایست که کمتر به ثبات و 
تعادل رسیده است. همیشه درفش زور برافراشته بوده و همواره قاعدۀ  

قرنها ضامن استمرار امنیت حق در برابر استبداد رنگ باخته است. 
استبداد بوده است و عمرها نا امنی و بیداد با سلطه ستم و خودکامه 
گی ملازمه داشته است. اگر دوره هایی چراغ علم و معرفت روشن 
بوده طفیل سایۀ شمشیر بوده است و اگر کوتاه زمانی ترازوی عدل  

ض فرمانروا و داد بر مدار تناسب و تعادل استوار بوده از برکت اغما
بوده نه قوت قانون، بنابر آن به گواهی اسناد و مدارک ثقه امیر تیمور 

کورگانی به خاطر تأمین امنیت کاروانها سه هزار جلاد بر گردنه ها و کوتل ها گماشته بود تا کاروانهای تجارتی بی 
مایند و در شعاع آرامش کوتاه  خوف و خطر از معبرها بگذرند و رونق بازارهای بازرگانی را در شهر ها محافظت ن

مدت در بلده های خراسان چون هرات و سمرقند و چاچ و گورگنج نهضت آبادانی و ترقی اجتماعی پا گرفت، پس  
 :در یک فارمول مقدماتی میتوان ظرف و مظروف تاریخ خاور زمین را با این راه حل خلاصه نمود

 امنیت به شرط استقرار حکومت استبدادی .1
 نی و بیداد به شرط زوال حکومت استبدادینا ام .2
 اعادۀ امنیت به شرط پیدایی حکومت مستبد تر .3

به گمان این هیچمدان علت العلل ضعف و فتور کشورهای جهان سوم در بن بست همین فارمول نهفته است و نادرشاه 
ارمول بود و او یگانه راه بهبود  قاتل محمد ولیخان دروازی مستبد تمام عیاری بود که دل و دیده اش در گرو همان ف

امور را در مظلوم کشی، دایر کردن محاکمات سفارشی و قلع و قمع حریفان سیاسی اش میدید و دریغا دوران پادشاهی  
چهار سالۀ او همزمان با نخبه کشی، اعدام های بهترین های جامعه چون غلام نبی خان چرخی، غلام جیلانی چرخی، 

ای دیگر بود و شاه محمد ولیخان دروازی شهید مظلومی که مغایر تمام اصول انسانی جام  عبدالرحمن لودین و صده
 .شهادت نوشید و منصور وار ریسمان دار را بوسید

بنابر آن آنچه آوردیم راه علاج در برخورد عقلانی ما به قضایای اجتماعی نهفته است. علرغم داد و بیداد موجود در  
سی، باید گفت که فاصلۀ ما تا تأسیس یک نظام مردم سالار و مبتنی بر ارادۀ آزاد اکثریت گسترۀ تطبیق و تعمیم دموکرا
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تا کهکشان می باشد. در پس منظر روابط اجتماعی ما هرگز مشارکت ارادی آحاد ملت وجود نداشته است. حضور  
ک نمی باشد. در افغانستان گله وار تودۀ مردم در انتخابات های نمایشی به هیچ وجه شرط ورود به جامعۀ دموکراتی

هنوز ملت تشکیل نشده است. جامعۀ ما مرکب از اقوام باهم نابرابر می باشد که با ضرب و زور زورمندان تاریخ در 
کنار یکدیگر چیده شده اند. روابط بین آنان رابطه های میکانیکی بوده که در مقیاس داد و ستد ماسیانه خلاصه میشود.  

تاج تعامل کیمیاوی می باشد که عناصر عادی را به عناصر آلی و مرکب ارتقأ میدهد. همان در حالیکه همگرایی مح 
تعاملی که گواه یک موجود ملیون یا ملیارد سلولی در سطح ملت میباشد به معنای دیگر هر جوششی مشروط به دو 

 :پرسش معترضه می باشد
 اول: تشکیک 

 دوم: نقادی
ا شک ثابت می شود، چنانکه »دکارت« فرانسوی میگفت چون شک میکنم پس  مختصر اینکه بود و نبود هر موجود ب

هستم. و بودن! راه ما را بسوی نقد باز می کند. با هزار دریغ که آن دو اصل از فلسفۀ زنده گی ما ناپدید شده است  
 .باشدما کور کورانه وارد قضایای منطقی می شویم. از همین سبب پای استدلال ما می لنگد و چوبین می 

چه بهتر که در هر گام و هر وجب خرد ورزانه عمل کنیم و تمام کارها را چه درشت و چه کوچک از غربال و  
 .پرویزن نقد بگذرانیم

 .به امید آنروز و درود بی پایان نثار روح شاه محمد ولیخان دروازی و دیگر شهدای راه حق و آزادی
 (اکرم عثمان)
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